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 خندي  ایش نیش می

  وبه اینکه سرم را تراشیده باشند 

 وارونه روي گاو حتمن زردي مضحکه کنند 

 صورت دلفریبی دارد 

 بگذارد دل دل نکرده باشم 

  .بگذار دل نکرده باشم
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 اي پف هات را به اندام  شُل زده

 که من یک متر و چیزي کش بیایم 

 ام را بریزم به لزج نگاهی  هاي فربه و خیال

 ...ات را به التیام و مک بکشم حواس همیشه

  کند  خیالت ورم می
 و تنَت قدري بیشتر 

 دو ساقت که متکاست 

  !هاي من است الا کلنگ افلیج چشم
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 زایید  سنجابی که با والس کلمات خیال می

 ام قل زد  فندق به پوست کشیده

  ...خـــــــــش، خــــــــــش

 ریخت  هاي خیالم از درخت می تکه

 زد  و پاییز که زردیش را به آبم می

  خواست و  مرا مشبک می خیال
 من 

 شدم  برگی کنُجله می

   ...ریخت که از قناس درخت می
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 ها فکر نکن  به جیرجیرك

 و حتا به سکوتی که خوابیده روي تَن برکه 

 جغدها عادت عجیبی دارند 

  خوابد قورباغه روي نیلوفر می

  ...خندد ماه ایش ایش می
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  هاست سکوت سهم مسخره مترسک

  و خنده

 ها  در قاموس سیاه دلقک

 من اما به اندازه کافی مترسکم 

  هم و در قاموس سیا
 ...ها دلقک

   


